
جواد نوائیان رودسری – ایران عصر ناصری، 
مشحون از حوادث تلخ و ناگوار بود؛ دوره ای 
که آغاز آن با شهادت غریبانه میرزاتقی خان 
امیرکبیر رقم خورد و با این رویداد محنت بار، 
زنجیره ای از مشکلات داخلی و خارجی، ایران 
ما را در بر گرفت. افزون بر این ها، قهر طبیعت 
نیز، گاه و بی گاه بر چهره زجرکشیده ایرانیان 
پنجه می کشید و روح صبور آن ها را می خست. 
باب واگذاری امتیازات رنگارنگ به بیگانگان، 
در همین دوره باز شد و پای استعمار را بیش 
از گذشته به سرزمین ما باز کــرد. در چنین 
شرایطی، برخی از منور الفکرها، شاید با اشاره 
سفارتخانه های خارجی، به فکر افتادند که با 
ترتیب دادن سفر فرنگ برای ناصرالدین شاه، 
او را به پذیرش مظاهر غربی ترغیب کنند؛ 
رویــکــردی که در آن شــرایــط، بیش از آن که 
ایــران را در مــدار ترقی قــرار دهــد، جای پای 
بیگانگان  را در این سرزمین محکم می کرد. 
سه  سلطنتش،  دوران  طی  ناصرالدین شاه 
ــرد؛ 1252، 1257 و  بــار بــه فرنگ سفر ک
1268 هـ.ش. در همین سفرها بود که برای 
نخستین بار، برخی از دســتــاوردهــای فنی 
اروپایی ها به ایران راه یافت، دستاوردهایی 
که البته بیشتر آن ها، تغییرات عمده ای در 
ــه خاطرات  ــام کشور ایــجــاد نــمــی کــرد. روزن
ناصرالدین شاه نشان می دهد که او در این 
سفرها، بیشتر به دنبال خوشگذرانی و اقناع 
حس کنجکاوی خود بوده است؛ احساسی که 
در همان مرحله می ماند و موجب تغییر خاطر 

مبارک نمی شد!

کشیدن       دراز   :1268  اردیــبــهــشــت 
روی تخت ناپلئون!

آخرین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ از 24 
فروردین 1268 تا 28 مهر همان سال طول 
کشید؛ چیزی حــدود شش مــاه. هدف اصلی 
شاه از این سفر، بازدید از نمایشگاه پاریس بود 
که همه ساله، با حضور کشورهای مختلف، در 
این شهر برگزار می شد و دستاوردهای علمی 
و فرهنگی ملت ها را در معرض دید عموم قرار 
می داد. ناصرالدین شاه پس از ورود به فرانسه، 
یک راست به پاریس رفت. او قصد داشت در این 
سفر، اماکن تاریخی پایتخت فرانسه را ببیند؛ 
بیشتر از روی کنجکاوی. خودش می نویسد: 
»یک ساعت به غروب مانده به حوالی پاریس 
رسیدیم. از پل رودخانه سن که در خارج شهر 

واقع است گذشته، داخل شهر پاریس شدیم. 
از خط راه آهن که از کنار قلعه ای در داخل شهر 
به دور شهر می گردد رفته، به محلی رسیدیم 
موسوم به پاسی. خیابانی بود که فرش کرده 
و زینت زیــادی داده بودند. مسافتی را پیاده 
رفتیم، سوار شده به راه افتادیم. از پارک بولوین 
ــاره داخل  عبور شد که خــارج قلعه اســت. دوب
شهر شده، از خیابان وسیعی که موسوم است 
به لاگراند ارمه عبور کرده، به آرک دوتریومف 
رسیدیم که از بناهای بزرگ ناپلئون اول است، 
از سنگ ساخته اند. صورت جنگ های ناپلئون 
را در داخل و خارج اطراف آن حجاری کرده اند. 
بسیار بنای عالی است، اما در این جنگ آخر 
با پروس ها از گلوله توپ زیــاد، خرابی در آن 
بهم رسیده است و میان آن را هم فرش کرده، 
صندلی ها چیده، خیلی زینت داده بودند. از 
کالسکه پیاده شــده، آن جــا قــدری نشستیم، 
بعد برخاسته سوار کالسکه شده داخل خیابان 
شانزه لیزه شدیم. بسیار با صفا و وسیع است. 
از پل رودخانه سن گذشته، داخل عمارتی که 
جهت ما معین کــرده بودند شدیم بعد رفتیم 
بالا. اتاق ها و تالارهای وسیع بسیار خوب دارد. 
تختخوابی که به جهت ما زده بودند، تختخواب 
ناپلئون اول است در زمانی که با ماری لوئیز، 

دختر پادشاه اتریش عروسی کرده بود.«

1268: عــمــارت مــا از همه       خــــرداد 
بهتراست

جالب است که ناصرالدین شاه در سفرش به 
فرنگ، ساکن سفارت ایران نشد و برای اقامت 
به گراند هتل های پاریس رفت. با این حال، 
سری هم به سفارت زد تا ببیند چه خبر است؟ 
خودش طی گزارشی در این باره، می نویسد: 
»به عمارت ایــران رفتم. بسیار بسیار خوب 
ساخته اند. عمارت مصری و تونسی و چینی 
و ژاپنی نزدیک عمارت ایران است. حقیقتاً 
بــود. استاد حسینعلی معمار،  از همه بهتر 
خویش حاج ابوالحسن ساخته است. خودش 
هم حاضر بود. شبیه به برج عشرت آباد است. 
یک حوضخانه کاشی کاری که حوض مرمر 
دارد و آب می جهد، در زیر دارد. بعد پله خورده 
بالا می رود به اتاق آیینه کاری مقرنس. بسیار 
بسیار خوب ساخته اند. پنجره ها و درها همه 
ــد. مــردم خیلی به  ــران ساخته، آورده انـ از ای

تماشای این جا می آیند.«

مرداد 1268: دیدار با پاستور     
شاید تا به حال این روایــت را نشنیده باشید 
که ناصرالدین شاه، دیــداری با لویی پاستور 
پاستور، میکروب شناس  هم داشته اســت. 
برجسته فرانسوی و یکی از شناخته شده ترین 
چهره های تاریخ پزشکی است. وی در سال 
1201 هـ.ش به دنیا آمد و در سال 1274، 
حدود شش سال بعد از دیدار با ناصرالدین 
شاه، دار فانی را وداع گفت. پاستور هنگام 
ملاقات با شاه قاجار، حــدوداً 67 ساله بود 
و در اوج شهرت قرار داشت؛ او باکتری ها را 
به عنوان ناقل بیماری ها شناسایی و معرفی 
کرد و با کشف واکسن هاری، جان میلیون ها 
انسان را از این بیماری خطرناک نجات داد؛ 
پاستور یکی از قابل احترام ترین شخصیت های 
تاریخ بشریت محسوب می شود. او بود که 
شیوه پاستوریزه کــردن را به جهان معرفی 
ــدار ناصرالدین شاه با پاستور، روز  کــرد. دی
هشتم مردادماه سال 1268 اتفاق افتاد. شاه 
قاجار در سفرنامه اش، همه رجال اروپایی را 
مسخره معرفی می کند و با همان غرور شاهانه، 

بیشتر آن ها را افرادی بی مصرف می داند؛ اما 
لحن او درباره پاستور، لحنی متفاوت است. 
ناصرالدین شاه می نویسد: »امشب پاستور 
معروف را که برای آدمِ سگِ هار گاز گرفته، 
معالجه و علاج پیدا کرده است، دیدم، شرح 
احــوال او را در روزنامه جات خوانده بودم، 
حالا هم او را دیدم و با او خیلی صحبت کردم، 
می گفت معالجه این کار را خیلی خوب پیدا 
کــرده ام، امّا باید آدمِ سگِ هار گرفته را زود 
بیاورند که معالجه شود، اگر طول بکشد و دیر 
بیاورند، خیلی معالجه اش مشکل است، مثلا 
اگر تهران یکی را سگ هار بگیرد و بیاورند این 
جا، خیلی معالجه اش مشکل اســت]![، به 
خصوص اگر دندان سگ هار به عصب گرفته و 
به خون رسیده باشد که او را باید حتما بعد از دو 
روز سه روز بیاورند که معالجه شود و الا مشکل 
است. مقصود این است که باید زود شروع به 
معالجه شود و طول نکشد. حالا پاستور در 
این جا مدرسه دارد و درس می گوید و مردم 
مشغول تحصیل ایــن کــار هستند. حقیقت 
این پاستور خیلی خدمت به انسانیت کرده 
است.« جالب این جاست که ناصرالدین شاه 
با وجود مشاهده پیشرفت های علمی گسترده 
در انستیتو پاستور، تلاشی برای الگوبرداری 
از آن و رواج روش های این دانشمند در ایران 
انجام نــداد و به همان تعریف و تمجیدهای 

ملوکانه بسنده کرد!
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هخامنشیان؛ بنیان گذار 
کاروانسرا درایران

کاروانسراها در تقویت تجارت و تسهیل بازرگانی 
و سفرهای زیارتی و سیاحتی مردم ایران، نقشی 
بنیادین و محوری داشته است. ساختار اداره 
این بناهای راهبردی، خود موضوع تحقیق و 
بررسی های بسیار است. عجالتاً، با هم بخشی 
از نوشته »احمد حامی« را در کتاب »راه هــای 
ایــران در گذشته و آینده« مرور می کنیم که در 
آن، شواهدی از ایجاد کاروانسرا در ایران عصر 
ــت. بــر ایــن اســاس،  هخامنشی ارائـــه شــده اس
می توان گفت که ایرانیان، بیش از دو هزار و 500 

سال است که از کاروانسرا استفاده می کنند:
»منابع تاریخی حکایت از آن دارند کـه بنیان گذار 
بحث)کاروانسراها(،  مــورد  بناهای   احـــداث  
هخامنشیان  بودند. هرودوت ، مورّخ  یونانی ،در 
کتاب پنجم  خود،  از منزلگاهی گفت وگو می کند  
ــوش و ســارد  کــه   تــوســط هخامنشیان، بین ش
سـاخته شـده است. این مورخ از 111 بنای شـبیه    
کاروانسرا )چاپارخانه ( نام  می برد که در طـول 
2500 کـیلومتر ، فاصله  بین  پایتخت   هخامنشیان  
و بابل ساخته شده  ]بــود[ و کاروانیان  سه ماهه 
آن را طی مـی کردند. گـرچه نمونه ای از بناهای 
یــاد شــده از عهد هـخامنشی به  جــای  نمانده ، 
ولی روشـن اسـت  که در آن زمان،  نیاز  وافری  بـه  
ایـستگاه های  بین  راه و امنیّت و رفاه کاروانیان و 
بالاخره  پیک های مخصوص، احساس می شده 
است. در دوره اشکانی، هـمانند عـهد هخامنشی، 
ــا و ایجاد ایـستگاه های بـین راه و  توسعه راه ه
حـمایت از کاروانیان، اهمیت فـوق  العـاده ای یافت 
و در مسیر اغلب جـاده ها، بـه ویژه در مسیر جاده 
معروف ابریشم، ساختمان هایی شبیه کاروانسرا 
ایجاد شد. متأسفانه هنر معماری عـهد اشـکانیان 
ــرن در ایـــران حکومت کـردند ،  کــه حــدود 5 ق
ویژگی های  و  نـشده  شـناخته  کـامل  طــور  بـه   
هنرهای مختلف ایـن دوره، به ویــژه معماری و 
تزیینات آن، ناشناخته مانده ]است[ و بنابراین، 
نمی توان دربــاره نحوه معماری کاروانسراهای 
این  دوره، نظریه ای ارائــه داد، ولی بـا  مـقایسه  
آن ها با دژها و شهرهای اشکانی کـه اخـیراً در 
دشـت  گـرگان شـناسایی شده است، می توان 
ــان، به  احـتمال داد کـه کاروانسراهای آن زم
چون  مصالحی  با  و  مستطیل   یا   مربع  ــورت  ص
خشت و آجر  بنا  گردیده و اتاق ها و اصـطبل هایی 
در اطـراف  داشـته اســت. در معماری و توسعه 
کاروانسراهای پیش از اســلام، عـصر سـاسانی 
را بـاید یـکی از ادوار مـهم دانـست. در  این  دوره 
به علت اقتصاد  وسیع  و گسترده، ایجاد راه ها و 
همچنین  امنیت کاروانیان، اهمیت داشته است و 
در نتیجه،کاروانسراهای بسیار در مسیر جاده ها 
و گذرهای اصلی بنا شد. یادگارهای باارزشی 
چون »دیر گـچین« در جاده تهران به قم و »رباط 
انوشیروان «، بین  جــاده سمنان به دامغان، در 
مسیر جاده ابریشم و بالاخره »دروازه گچ و کنار 

سیاه« در استان فارس از آن جمله اند.«
 احمد حامی؛ راه های ایران در گذشته و آینده
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درباره نخستین سرمایه گذاری ملی 
درعرصه مخابرات چه می دانید؟

داستان آغازتلفن درایران

رودسری - تلفن، دومین فناوری مخابراتی مدرن 
بود که در ایران مورد استفاده قرار گرفت. پیش 
از آن، تلگراف، وارد ایران شده بود و مردم از آن 
استفاده می کردند. ورود تلفن به ایران، حدود 12 
سال پس از اختراع آن توسط الکساندر گراهام 
بل اتفاق افتاد. ناصرالدین شاه در یادداشت های 
ــرح وقــایــع جــمــادی الاخــر سال  خــود، ضمن ش
1۳02)فـــروردیـــن 1264(، به تلفنی اشــاره 
می کند که رهاورد سفر فرنگ معین الملک)سفیر 
ایــران در عثمانی( است و از آن بــرای برقراری 
تماس از شمس العماره تا باغ سپهسالار استفاده 
تلفنی در  این نخستین تماس  می شد؛ ظاهراً 
ایــران بوده است. با این حال، کمپانی بلژیکی 
»شرکت خط آهن ایران«، صاحب امتیاز راه آهن 
تهران ـ ری و واگن اسبی، برای برقراری تماس 
میان دو ایستگاه ماشین دودی تهران و ری و نیز، 
بین گاری شهری با واگن خانه، از تلفن استفاده 
می کرد. به ایــن ترتیب ، تلفن نخستین بار در 
دستگاه دولتی ایــران و در عصر ناصری به راه 
افتاد، ولی اعطای نخستین امتیاز تلفن و رواج 
ــود. در ذی الحجه سال  آن در عصر مظفری ب
1۳1۹)فــروردیــن 1281(، نخستین امتیاز 
تلفن در تبریز به مدت 50 سال به شرکتی واگذار 
شد تا برای راه اندازی تلفن، به شعاع 24 کیلومتر 
اقدام کند. ولی با انحلال شرکت، سیدمرتضی 
مرتضوی)یکی از شرکای این شرکت(، با ضبط 
اموال آن بابت مطالبات خود، اداره آن را شخصاً به 
عهده گرفت و پس از فوت او، مؤسسه تلفن تبریز و 
حومه به شرکت سهامی بدل شد. امتیاز بعدی را 
در سال 1۳20هـ.ق)1282 هـ.ش( در مشهد، 
بدون تعیین مدت امتیاز، به منشورالملک)احمد 
منشور( واگذار کردند. سومین امتیاز در گیلان 
ــاد  ــت محمدخان معیّرالممالک )دام بــه دوس
ناصرالدین شاه( اعطا شد. حاج محمداسماعیل 
ــرد؛ ولــی پس  تهرانچی، امتیاز را خــریــداری ک
از مرگ او و تقسیم امتیاز به 20 سهم، تمامی 
ــام کوچصفهانی تــا سال  ســهــام را فـــردی بــه ن
1۳۳۳)12۹۳ هـ.ش( خریداری کرد و شرکت 
سهامی را به صورت اداره خصوصی درآورد. در 
محرّم 1۳۳5)12۹5هـ.ش(، امتیاز تلفن تمام 
ایــران به مدت 60 سال، به دوست محمدخان 
معیرالممالک واگذار و وی ملزم شد از تاریخ صدور 
فرمان، تا سه سال، تلفن تهران و تا 10 سال بعد، 
تلفن سایر شهرهای ایــران را با هزینه خود راه 
اندازی کند. به این ترتیب، نخستین خطوط تلفن 
ایران، به دست سرمایه گذاران ایرانی احداث شد.

چند خط تاریخ

ناصرالدین شاه:»امشب 
پاستور معروف را که برای آدمِ 

سگِ هار گاز گرفته، معالجه 
و علاج پیدا کرده است، 

دیدم، شرح احوال او را در 
روزنامه جات خوانده بودم، 

حالا هم او را دیدم و با او خیلی 
صحبت کردم...حقیقت 

این پاستور خیلی خدمت به 
انسانیت کرده است« ور

ست
 پا

ی
وی

ل

مذاکرات علمی قبله عالم با لویی پاستور!
ناصرالدین شاه در سفر به پاریس، علاوه بر خوابیدن در بستر ناپلئون، با میکروب شناس نامدار فرانسوی هم گفت وگوی مفصلی کرد

 گزارش تاریخی

1268 خورشیدی-تصویری از ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگ

ناصرالدین شاه طی دوران 
سلطنتش، سه بار به 

فرنگ سفر کرد؛ 1252، 
1257 و 1268 هـ.ش. 

در همین سفرها بود که 
برای نخستین بار، برخی 

از دستاوردهای فنی 
اروپایی ها به ایران راه یافت، 

دستاوردهایی که البته بیشتر 
آن ها، تغییرات عمده ای در 

کشور ایجاد نمی کرد
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